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یک میلیون کودک فاقد هویت 
در ایران

یک نماینده مجلس با اشــاره به لایحه تابعیت 
فرزنــدان زنــان ایرانــی دارای همســر خارجی 
گفت: حدود یــک میلیون کودک بــدون هویت 
در ایران زندگی می‌کنند که این آمــار با توجه به 
خانواده‌های‎شان به پنج میلیون نفر می‌رسد. این 
آمار دقیق نیست اما در هر حال گفته می‌شود چنین 
جمعیتی از کودکان بی‎هویت در کشــور زندگی 
می‎کنند. طیبه سیاوشی، هم‎چنین گفت که لایحه 
تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی 
می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی و فقر جلوگیری 
کند. این نماینده مجلس هم‎چنین عنوان کرد‌ ما در 
مجلس مراجعان فراوانی از همین کودکان داشتیم 
که می‌گفتند یارانــه نمی‌خواهیم و فقط به ما یک 
کارت هویت بدهید؛ خب این افراد در آستانه ازدواج 
و یا هر اتفاقی که در زندگی هر شخص می‌تواند بیفتد 

قرار دارند اما مدارک هویتی ندارند.
    

202 مدرسه ابتدایی در کشور 
فقط یک دانش‌آموز دارند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با 
اشاره به برخی چالش‌ها در دوره ابتدایی گفت: اکنون 
حدود 180 هزار کلاس درس در دوره ابتدایی داریم 
که جمعیت دانش‌آموزی آنها کمتر از 25 نفر است 

و 202 مدرسه با تنها یک دانش آموز اداره می‌شوند.
رضوان حکیم‌زاده افزود: دسترسی به آموزش و 
عدالت آموزشی به ما اجازه نمی‌دهد که این مدارس 
را تعطیل کنیم. وی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون 
4 میلیون و 800 هــزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در 
کلاس‌های با تراکم بالای 26 نفر درس می‌خوانند 
در حالی‌که بر اســاس مصوبــات، حداکثر تعداد 
دانش‌آموزان در یک کلاس باید 26 نفر باشــد و ما 
شاهد کلاس‌های 40 تا 50 نفر هستیم. حکیم‌زاده 
یکی از حوزه های مغفول در بحث سیاســت کلان 
آموزش‌وپرورش را جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش 
دانست و گفت: همواره به نقش و تاثیر متقابلی که 
آموزش‌وپرورش جامع دارد بی‌توجهی شده و تصور 
کرده‌ایم که در کلاس درس یک سری معلومات به 
دانش‌آموزان ارائه می‌شود حال آن‌که باید بدانیم 
مدرسه در کار ســاخت، تولید و باز تولید طبقات 
اجتماعی نقش فعالی دارد. حکیم زاده ادامه داد: این 
نوع نگاه و جهت‌گیری، ما را به سمتی هدایت کرده 
که امروز عدالت آموزشــی را صرفا در دسترسی به 
آموزش تعریف کرده‌ایم در حالی‌که شرایط یاد‌دهی 
و یادگیری که ضامن تحرک اجتماعی اســت به 
فراموشی ســپرده شده اســت. وی اظهار داشت: 
ادامه دادن چنین روندی منجر به این خواهد شد 
که در 15 سال آینده حتی یک کدرشته خوب برای 
دانش‌آموزان مناطق محروم نخواهیم داشت و به 
تدریج آموزش که باید یک عامل تحرک اجتماعی 
باشد کنار گذاشته می‌شود زیرا شرایط برابر یاد دهی 
و یادگیری به دسترســی به آموزش صرف تقلیل 

یافته است.
    

جامعه به لحاظ شاخص امید و 
اعتماد وضعیت خوبی ندارد

دســتیار ویژه رئیس جمهور در امــور حقوق 
شــهروندی گفت: باید به برون رفــت از وضعیت و 
شرایطی که در جامعه ما حاکی است، کمک کنیم. 
زیرا به لحاظ شاخص امید اجتماعی و اعتماد جامعه 
ما چندان وضعیــت مطلوبی ندارد. شــهیندخت 
مولاوردی افزود: ما در آستانه برگزاری دومین سالگرد 
منشور حقوق شهروندی قرار داریم و از تمام نظراتی که 
در این زمینه به ما ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنیم تا 
این رویداد را به نحو احسن برگزار کنیم. وی بیان کرد: 
ویژگی امسال این است که دومین سالگرد رونمایی از 
حقوق شهروندی با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی 
مصادف شده اســت و باید به برون رفت از وضعیت و 
شرایطی که در جامعه ما حاکی است، کمک کنیم. 
زیرا به لحاظ شاخص امید اجتماعی و اعتماد جامعه 

ما چندان وضعیت مطلوبی ندارد.

اخبار اجتماعی

آذر فخری، روزنامه‌نگار

این بار چندم است که دخترم از دیکته 
امتیاز »بد« می‌گیرد. چند بار هم معلمش 
من و پدرش را خواسته  و در این مورد با هم 
صحبت کرده‌ایم. ما از روش‌های مختلف 
اســتفاده کرده‌ایم، حتی برای مشاوره 
پیــش روان‌کاو هم رفته‌ایــم. اما تمام 
تست‌ها و آزمایش‌ها نشان می‌دهند که 
دختر من سالم اســت و مشکلی از نظر 
یادگیری ندارد. او اما نه می‌تواند درست 
بنویســد و نه می‌تواند درست بخواند. 
این مشکل را در جلســه اولیا و مربیان 
هم مطرح کردیم، آن‌وقت بود که دیدم 
دختر من در این مشــکل تنها نیست. 
اغلب والدین از ناتوانی فرزندان‌شــان 
در درست‌نویسی و درست‌خوانی، هم 
نگران بودند و هم گله‌مند. آن‌ها معتقد 
بودند تمام این مشکلات به ناتوانی معلم 
در آموختن و نیز به نحوه ارتباط او با بچه 

برمی‌گردد. 
وقتی با آموزگاران صحبت می‌کنیم 
و می‌گوییــم بچه‌های امــروز، به طرز 
غریبی در نوشــتن و خواندن مشــکل 
دارند، شــانه بالا می‌اندازند و می‌گویند 
بچه‌ها در کلاس و در خانه دل به درس 
و تکلیف نمی‌دهند. طبق بخشنامه هم 
قرار نیست ما به بچه‌ها سخت بگیریم و 
حتی از امسال، تا کلاس سوم دبستان 
بچه‌ها از نوشتن مشق معاف‌اند. خوب 

شما بفرمایید ما چه‌طوری باید بچه‌ها 
را وادار کنیم بنویسند. خیلی از مواقع اگر 
بچه‌ها تکلیف نوشتنی داشته باشند، این 
مادرها و پدرهای‌شان هستند که به‌جای 
دانش‌آموز، تکلیــف را انجام می‌دهند. 
این برای‌تان عجیب نباشد که خیلی از 
دفترفنی‌ها و لوازم‌التحریرفروشی‌ها، 
آگهی می‌دهند و اس‌ام‌اس می‌فرستند 
که آماده نوشــتن مشــق‌های فرزند 
دلبندمان هستند! این داستان مدرسه 
است و دانش‌آموزان، دانش‌آموزانی که 
رفته‌رفته از بار تکالیف‌شان کم و به حجم 
کتاب‌های درسی‌شان اضافه می‌شود، 
بی آن‌که ‌که هیچ روش علمی مناسبی 
برای جایگزینــی روش‌هایی که حذف 
می‌شوند، وجود داشته باشد. حذف‌ها، 
کاملا به صورت مسکنی و بدون تدبیر 
انجام می‌شوند، این‌را یکی از کارشناسان 
آموزش‌وپرورش می‌گوید. آموزگاران از 
تعداد زیاد دانش‌آموزان در کلاس و زمان 
کم شــکایت دارند. والدین می‌گویند 
نمی‌گذاریم به بچه ظلمی بشود که به 
ما شده است؛ ما بچه های دهه 50 و 60، 

مدام در حال مشق‌نوشتن بودیم.
برویم دانشگاه 

دفنــر فنــی دانشــگاه، جایی‌که 
اساسا کارش گرفتن فتوکپی و پرینت 
اســت و فروش لوازم‌التحریر مورد نیاز 
دانشجویان، چند آگهی در رابطه با تایپ 
پایان‌نامه و مقاله، به در و دیوار چسبانده. 
اما این صورت آبرومندانه ماجراست، به 
در هر دانشگاهی که می‌رسید، با افرادی 

مواجه می‌شــوید که به شما پیشنهاد 
نوشتن مقاله و انجام صفر تا صد پایان‌نامه 
را می‌دهند و نیز ترجمه متونی که قرار 
است خود دانشجو به‌عنوان تکلیف انجام 
دهد. این افراد، اغلب با دفتر فنی دانشگاه 
روابط خاص دارند و دانشجو بین آن‌ها 
در رفت‌وآمد است تا کار نوشتن و ترجمه 

کردنش راه بیفتد. 
نه فقط در مقطع لیســانس، که در 
مقاطع بالاتر هم، دانشجویان از نوشتن 
یک مقاله 1000 کلمه‌ای و کمتر،عاجزند 
و برای انجام تکالیف این‌چنینی که لازم 
است چند کتاب بخوانند، فیش‌برداری 
کنند، مقالات مختلف را زیر و رو کنند، 
دنبال استاد بروند و او را به چالش بکشند، 
دست به دامن کسانی می‌شوند که در هر 
زمینه‌ای مقاله‌ای آماده دارند؛ مقاله‌هایی 
که گاه خود اساتید می‌نویسند و در اختیار 
این موسسات زیرزمینی قرار می‌دهند! 
در واقع در مواردی دیده شده که اساتید 
برای نوشتن مقاله و پایان‌نامه و کسب 

درآمد این سیکل معیوب شده‌اند. 
آموزش‌وپرورش چه کار می‌کند؟

کاری نمی کند! نگران نباشــید؛ نه 
دانش‌آموزان و نه والدین آن‌ها، و حتی نه 
آموزگاران، دغدغه باسواد شدن بچه‌ها را 
ندارند. آن‌هم در وضعیتی که »مدرک« 
و»حفظ کردن دروس« ملاک و معیار 
بررســی توانایی بچه‌هاست و از سویی 
هشت والدین و آموزگاران، گرو نه‌شان 
است، در جایی که بخش‌نامه شده، بچه‌ها 
مشق شب نداشته باشند. در جایی‌که 

کلاس‌ها پرتراکم‌اند، در جایی‌که بچه‌ها 
سرشان توی گوشــی و بازی است، و در 
اس‌ام‌اس‌ها و چت‌های‌شان، تو را »ت«، 
زنگ زدن زا »زز« می‌نویســند و از »ر« 
به جای را اســتفاده می‌کنند . این البته 
شامل بچه‌هایی می‌شــود که از حروف 
فارسی استفاده می‌کنند. آن‌هایی که 
زبان گوشی‌شان انگلیسی است، معمولا 
»فینگلیش« می‌نویســند که ماجرای 

خاص و متخصص! خاص خود را دارد...
غلط نویسی

 هم مشکل و هم آفت
حالا ایــن بچه‌ها، بــا همین ضعف 
و ناتوانی در نوشــتن و خوانــدن، وارد 
محیط کار می‌شــوند. و ایــن ضعف را 
که البته خودشــان، ضعف نمی‌دانند 
با خــود وارد هر جایی که می‌شــوند، 

می‌کنند؛ برای مثال و نمونه، اصلا لازم 
نیست راه دوری برویم: آقای خبرنگار، 
کارشناس‌ارشــد روزنامه‌نگاری است، 
در خبرها و گزارش‌ها و اگر جرات کند در 
مقاله‌هایی که می‌نویسد، غلط املایی و 
انشایی فراوانی دارد که به همین شکل در 
خبرگزاری بارگذاری می‌شود. وقتی گله 
می کنی و ایراد می گیری خیلی با آسوده 
خاطری می گوید: کار ما، دیکته‌نویسی 
نیســت، اصل موضوع را رهــا کرده‌اید 
به دو تا غلط املایــی و چهار تا ویرگول 
چسبیده‌اید، درست‌نویسی کار ادیبان 
است. ما که ادبیات نخوانده‌ایم، حالا چه 
فرقی می‌کند چه‌طور بنویسیم؛ مهم این 
است که معنا را برسانیم و اگر اصرار کنی 
و چانه بزنی در نهایت می‌گوید: دوست 
دارم این‌طور بنویســم و سبک من این 
اســت! در واقع این افراد از ناتوانی‌شان 
در درست‌نویســی احســاس یا ابراز 
شرمندگی نمی‌کنند و متاسف نیستند. 
آن‌ها این مشکل را نشــانه بی‌سوادی 

نمی‌دانند.
غلط املایی داری؛ بی سوادی!

اما هر طور که به مسئله نگاه کنیم، 
کســی که نمی‌تواند درست بنویسد، 
یعنی در مورد آموزرش او در مدرســه 
و دانشگاه، ســهل‌انگاری شده. یعنی 
مدرسه و دانشــگاه ما، با تکیه بیش از 
حد بر روی محفوظــات، و علوم پایه، و 
بی‌تفاوتی نسبت به زبان وادبیات فارسی، 
افرادی وارد جامعه و محیط کار کرده، 
که کمترین توانایی در نوشــتن و حتی 
خواندن ندارند. یک معلم بازنشســته 
می‌گوید زمانی‌که ما دانش‌آموز بودیم، 
اگر معلم از یکی درس می‌پرســید و او 
بلد نبود، همه بچه‌های کلاس را جریمه 
می‌کرد. مهــم هم نبود کــه آن درس 
چیست؛ جغرافی اســت، تاریخ است یا 
ریاضی است، همه بچه‌ها آن شب باید از 
روی آن درس رونویسی می‌کردند. این 
آموزگار باسواد که با وجود سن بالایش 
هنوز هم هر روز به کتاب‌فروشی‌ها سر 
می‌زند و خــودش و ســوادش را به روز 
می‌کند، می‌گوید: در روزگار ما هیچ‌وقت 
پدر و مادرمان، برای شکایت پیش معلم 
نیامدند که چرا این‌همه تکلیف داده‌ای. 
برای ما و برای آن‌ها، شان و مقام معلم، 
بالاتر از آن بود که حتی فکر گله کردن 
از او به ذهن‌مان خطور کند. معلم‌های ما 
سخت می‌گرفتند، تکلایف زیاد داشتیم، 
اما تعداد کتاب‌های درسی‌مان کم بود، 
و حتی فرصت داشتیم گاهی در کلاس 
کتاب غیردرســی هم بخوانیم و جایزه 
بگیریم.  کلاس انشانویسی خیلی جدی 
گرفته می‌شــد و برای خــود ما و معلم 
مهم بود که بتوانیم یک صفحه مطلب 
بدون غلط املایی وانشایی بنویسیم. اما 
حالا نوه‌های من، مدام دارند از مدرسه 
و معلم‌شــان گله و بدگویی می‌کنند، 

بدخط‌اند. دو جمله نمی‌توانند بنویسند. 
کتاب که نمی‌خوانند. گاهی که از آن‌ها 
می‌خواهم چیزی برایم بخوانند، از جلوی 

چشمم ناپدید می‌شوند!  
از ماست که بر ماست!

امــا یــک کارشــناس و برنامه‌ریز 
آمورش‌و‌پرورش، در پاسخ ما، این جمله 
را می‌نویســد و می‌گذارد جلوی‌مان: 
»فرظ کنید من بخاهم خاسته یا ناخاسته 
مطنی را اینگونه بنویصم.« و می‌گوید: 
چون شــکل کلی واژه‌ها به هم ریخته، 
نمی‌تواند به خوبیِ درست‌نویسی تاثیر 
گذار باشد. این نمونه را برای این آوردم 
که نشان دهم نباید تحت هیچ شرایطی 

غلط‌های املایی مانع رسایی زبان شود.
املای فارسی را همه از هفت سالگی 
تا همین الانی که داریــم می‌خوانیم و 
می‌نویســیم، آموخته‌ایم. ولی آیا اگر 
هم‌اکنون در بعضی شرایط خاص املای 
واژگان را کمی تغییر دهیم تا کلام شیوا 
شود، کار بدی انجام داده ایم؟ نه! تا جایی 
که این‌کار به ســاختار زبانی ما آسیب 
نزند، اشکالی ندارد! این را در نظر داشته 
باشید که این زبان مردم است و اگر همه 
مردم می‌خواهند تغییرش دهند پس 
اشکالی ندارد. ضمن این‌که چون ما در 
زمان نوشــتن، لحن کلام را نمی‌توانیم 
بنویسیم و لحن بیان بیش از 50درصد 
منظور است، پس اشــکالی ندارد اگر 
بخواهیم با چند تغییر کوچک منظور 
را بهتر منتقل کنیم. همین کارشناس 
آموزشی ادامه می‌دهد:بگذارید پا را از این 
هم فراتر بگذاریم: اگر ما تغییرات کوچکی 
در املای زبان ایجاد کنیم خلاقیت‌های 
زبانی را هــم بالا برده‌ایــم. قبول که ما 
به‌عنوان کسانی‌که از زبان شیوا و شیرین 
فارسی به‌عنوان ابزار ارتباطی استفاده 
می‌کنیم، اولا باید تا جایی که می‌شود 
املای معیار زبان فارسی را بدانیم، ثانیا 
نباید با پافشــاری بر همه ســنت‌های 
دیرین در هرشــرایطی مانع از پویایی و 

خلاقیت زبان شویم

نمره و مدرک محوری، سواد خواندن و نوشتن را بر باد داده است

لَـت ننویصیم َـ لتفا ق

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

پیچیدگی‌های شخصیتی آدمی باتوجه به 
دنیای درونی‌ منحصر به فردی که برای خویش 
ساخته اســت شــرایطی را برای او رقم می‌زند 
تا در روابــط و تعاملات خویــش دائما در حال 
تغییر شخصیت باشد به‌گونه‌ای که با گذاشتن 
نقاب‌های متعدد، شــخصیت واقعی خود را از 
نظر دیگران مخفی می‌سازد. سوالاتی که ذهن 
بســیاری از افراد را مشغول می‌کند آن است که 
چرا خودمان نیستیم؟ و به عبارتی چرا شخصیت 

واقعی خویش را پشت نقاب‌ پنهان می‌کنیم!؟
براســاس تحقیقات و پژوهش‌هــای انجام 
شده روانشناســان معتقدند شخصیت هر فرد 
ماسکی است که بر چهره می‌زند تا به این ترتیب 
خود را از دیگران متمایز نشان دهد. درحقیقت 

شــخصیت ظاهری افــراد دارای تفاوت‌های 
اساسی با شــخصیت واقعی آنهاست؛ انسان‌ها 
برحســب موقعیت‌های مختلــف زندگی بنابر 
دلایل گوناگونی مجبور به استفاده از ماسک‌های 
دروغین می‌شوند. از نقاب اســتفاده می‌کنند 
تا شخصیتی که دلشان می‌خواســته باشند و 
ولی نیســتند را به معرض نمایش بگذارند و به 
این ترتیب خصایص اصلی و جوهر شــخصیت 
خویــش را از دید اطرافیان پنهــان می‌نمایند. 
از‌این‌رو تــاش افراد برای مخفی نگه‌داشــتن 
صفات نیمه‌ تاریک وجود سبب می‌شود تا خود 
واقعی را تحریف نماینــد و در قالب نقش‌هایی 
فرو روند که فرسنگ‌ها با خود اصیلشان فاصله 
دارد. درحقیقت این دوگانگــی در ایگوی فرد 
)من واقعی(، تهدیدی علیه خود تلقی می‌شود 
که پیامد‌های منفی و ناخوشایندی را در روابط 
بین‌فردی و اجتماعی او بر جای می‌گذارد، چراکه 
یک فرد نمی‌توانــد به مدت بســیار طولانی با 

ماسک یا نقاب روزگار خوشی را بگذراند.
به عقیده کارل گوســتاو یونگ نظریه‌پرداز 
مکتب روان‌شناسی تحلیلی »پرسونا یا نقاب« 
به عنوان پل ارتباطی میان ایگو با دنیای خارج، 
ماسک یا صورتکی است که بیشتر اشخاص در 
نیمه اول زندگی خویش تمایل دارند برای حضور 
در اجتماع و تعامــل در موقعیت‌های مختلف از 
آن اســتفاده نمایند. به این ترتیب با استفاده از 
نقاب، جنبه‌های تاریک شخصیت خود را پنهان 
می‌کنند و کس دیگری می‌شــوند تا اطرافیان 
تنها جنبه‌های مثبت ویژگی شخصیتی‌ آنها را 
ببینند و بشناســند. براین‌اساس یونگ معتقد 
است »پرسونا« یا »نقاب« محصول جبر جامعه 
اســت تا فرد با بهره‌مندی از آن خود را به جامعه 
بقبولاند؛ یعنی جامعه شرایطی را بر فرد تحمیل 
می‌کند که وی به فراخــور آن موقعیت مجبور 
می‌شــود در صحنه نمایش زندگی بر‌اســاس 
نقش‌های متنوعی که عهده‌دار می‌شود، نقاب 

ویژه‌ای را برای تعامل با جهان پیرامون بر چهره 
بزند، که ماحصل آن قطع به یقین بروز یک سری 
اختلالات روانشــناختی در زندگی او می‌باشد. 
زیرا شــخصی که دائما ماســک بر چهره دارد و 
نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کند ممکن است 
تا جایی در نقش‌های متعدد فــرو‌رود که بطور 
کلی »خــود واقعی خویــش« را فراموش کند 
که متاســفانه بروز این رخداد سبب می‌شود، 
بخش‌های بســیاری از شــخصیت‌ وی  نادیده 
گرفته شود و رشد و تحول لازم و کافی برای آن 

جنبه‌های شخصیتی اتفاق نیفتد.
بنابــر اعتقادات یونگ می‌تــوان گفت افراد 
گاهی از اوقات به فراخــور نقش‌های متعددی 
کــه در زندگانی برعهــده دارنــد، مجبورند از 
»پرســونا« به عنوان جعل‌کننده شخصیت در 
تعاملات و مراودات خویش اســتفاده نمایند. 
ازاینرو تا مادامیکه فــرد از وجود نقاب خویش 
آگاه باشــد، ضرری او را تهدید نمی‌کند. ازاینرو 
پیرو مطالب مطرح شده روانشناسان معتقدند 
هر اندازه تاثیرات اعمال شــده از سوی جامعه و 
محیط اطراف فرد بازدارنده‌تر و شدیدتر باشد، 
بر ضخامت و تعدد ماسک‌ها افزوده می‌شود و این 

روند تا جایی ادامه می‌یابد که فرد از جنبه‌های 
مختلف شــخصیتی خود غافــل می‌ماند و با 
دروغ‌های سیاه و سفید در همان »خود نمایشی« 
که محصول جامعه است از یکســو دیگران و از 
سویی دیگر خویشتن راســتین خود را فریب 
می‌دهد و با آن بیگانه می‌شود. و درحقیقت همین 
دوگانگی زمینه را برای ابتلا به انواع آسیب‌ها و 

اختلالات روانشناختی مهیا می‌کند.
بنابراین واضــح و مبرهن اســت که نقاب 
می‌تواند گاهی مفید و ســودمند باشد تا از فرد 
در مقابل دیگران محافظــت نماید؛ علاوه بر آن 
نیز می‌تواند زیان‌آور هم باشــد که در اینصورت 
فرد بین آنچه از خــود در جهان پیرامون عرضه 
می‌نماید و خود واقعی‌اش تمایزی شگرف بوجود 
می‌آورد که در نهایت این تناقضات ســبب بروز 
اختلالات مختلفی می‌شود. در چنین شرایطی 
به افراد توصیه می‌شــود برای شناخت و درک 
همه‌جانبه ابعاد درونی خویش حتما از مشورت 
باروانشناســان متخصص بهره بگیرند تا به این 
ترتیب در راستای حفظ وحدانیت و یکپارچگی 
نظام شخصیتی ظاهری و باطنی خویش موفق‌تر 

از پیش عمل کنند.

تا کی به جای خود ما، نقاب ما حرف می‌زند!

طبق بخشنامه هم قرار نیست ما به بچه‌ها سخت بگیریم و حتی تا از امسال، تا کلاس سوم دبستان بچه‌ها از نوشتن مشق 
معاف‌اند. خوب شما بفرمایید ما چه‌طوری باید بچه‌ها را وادار کنیم بنویسند. خیلی از مواقع اگر بچه‌ها تکلیف نوشتنی داشته 

باشند، این مادرها و پدرهای‌شان هستند که به‌جای دانش‌آموز، تکلیف را انجام می‌دهند. این برای‌تان عجیب نباشد که خیلی از 
دفترفنی‌ها و لوازم‌التحریرفروشی‌ها، آگهی می‌دهند و اس‌ام‌اس می‌فرستند که آماده نوشتن مشق‌های فرزند دلبندمان هستند!

کسی که نمی‌تواند درست 
بنویسد، یعنی در مورد 
آموزرش او در مدرسه و 
دانشگاه، سهل‌انگاری 
شده. یعنی مدرسه و 

دانشگاه ما، با تکیه بیش 
از حد بر روی محفوظات، 
و علوم پایه، و بی‌تفاوتی 
نسبت به زبان وادبیات 

فارسی، افرادی وارد جامعه 
و محیط کار کرده، که 

کمترین توانایی در نوشتن 
و حتی خواندن ندارند

این زبان مردم است و اگر 
همه مردم می‌خواهند 

تغییرش دهند پس اشکالی 
ندارد. ضمن این‌که چون ما 
در زمان نوشتن، لحن کلام 
را نمی‌توانیم بنویسیم و 

لحن بیان بیش از 50 درصد 
منظور است، پس اشکالی 
ندارد اگر بخواهیم با چند 

تغییر کوچک منظور را بهتر 
منتقل کنیم
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